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  آن  داتيو تهد ياسيس تيسطوح امن

  ثياسلام از منظر قرآن و حد يتيدر نظام امن
*اصغر نصيريعلي 15/2/1401تأييد: 26/11/1400دريافت: 

**زادهبهنام رشيدي و
  چيهناصر انطيقو  

***

    چكيده
. دباشيدر ابعاد مختلف آن م تيسطوح امن ،يتيامن يةنظر كي يهااز عناصر و مؤلفه يكي

 يبررس ياسلام يآن از منظر مبان ياسيدر بعد س ژهيرا به و تيكه سطوح امن يتاكنون پژوهش
 ـپژوهش در صدد است تا سـطوح امن  نيكرده باشد، صورت نگرفته است. لذا ا  ـيس تي و  ياس

به  يابي. براي دستدينما نييتب ثياسلام از منظر قرآن و حد يتيامن نظامآن را در  يدهايتهد
 هاي قرآني و روايي ناظر بـر سـطوح  گزاره ،ياستنباط ـ  يليبا استفاده از روش تحلاين هدف، 

 ـدمـي مقاله نشـان   نيا يهاافتهيآن، استخراج گرديد.  داتيو تهد ياسيس تيامن د كـه در  ه
 ـ افتي ييهارهگزا ،ياسلام اتيو روا ميقرآن كر  ـكـه از   شـود يم سـو، بـر پـنج سـطح      كي

 ـيس تي(كلان) امنيالمللنيو ب ياط)، منطقه(متوسيمل ،يا(خرد)، جامعهيفرد در نظـام   ياس
از سطوح مـذكور ممكـن    كيكه هر  دهدينشان م ،گريد ياسلام دلالت دارد و از سو يتيامن

         .واقع شوند يوجود ديمورد تهد گر،يسطوح د ياست از سو

  واژگان كليدي
  داتيتهد ،ياسيس تيسطوح، امن ث،يقرآن، حد

                                                                                

  a.nasiri@shahroodut.ac.ir :هيأت علمي دانشگاه صنعتي شاهرودعضو  و دانش آموخته حوزه علميه *
 behnam.rashidizade@gmail.com: 7پژوهشگاه علوم اسلامي امام صادقعضو هيأت علمي  **

  naserantighechi@gmail.com: دانشگاه صنعتي شاهرودعضو هيأت علمي  ***
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  مقدمه
 ،باشـد گانه يـك نظريـة امنيتـي مـي    هاي هفتلفهؤكي از عناصر و مسطوح امنيت ي

 بايـد  مجمـوع  در مطلـوب  امنيتـي  نظريه يك كه دهدمي نشان امنيتي هاينظريه بررسي
 سـطوح « ،»مرجـع « ،»ابعـاد « ،»مفهوم«. باشد شده تشكيل عنصر و مؤلفه هفت از حداقل
 اسـتراتژيك  كردهايروي« ،»امنيت تحصيل هايروش« ،»خودي غير و خودي« ،»امنيت
هاي مـذكور،  باشند. از ميان مؤلفهمي امنيتي نظرية يك عناصر ترينمهم جملة از ،»امنيتي

صدد است تا عنصر سطوح امنيـت سياسـي را در نظـام امنيتـي اسـلام       اين پژوهش در
بررسي نمايد. با وجود اهميت بررسي و تبيـين سـطوح امنيـت در يـك نظـام و نظريـة       

هاي زيـادي در ايـن موضـوع صـورت     ويژه از منظر اسلام، اما تاكنون پژوهشامنيتي به
از جامعيـت و تتبّـع كـافي از منظـر آيـات و       .1 :نگرفته است. تحقيقات صورت گرفتـه 

به بعد  .3 .اندتنها به برخي از سطوح امنيت اشاره نموده .2 .باشندروايات برخوردار نمي
بلكه به سطوح امنيت به صورت كلي و  ،انداختهسياسي سطوح و نيز تهديدهاي آن نپرد

 بعد سياسي امنيت انسـاني «چون توان به آثاري هماند. در اين زمينه ميمطلق اشاره كرده
 يمل ـ يـت امن«)، 1398خـواه،  حسـيني »(الملل حقوق بشراز ديدگاه فقه اماميه و نظام بين

امنيـت ملـي از   «)، 1395ميـان،  كري و نباتيان ؛زاييلك»(يعهاز منظر فقه ش يدولت اسلام
(هاشـميان فـرد،   » امنيـت در اسـلام  «)، 1392مله و بابـايي،  كريمي»(;منظر امام خميني

) اشـاره  1388بزرگـي،  جهـان »(هامؤلفه و اصول اسلام؛ سياسي نظام در امنيت«)، 1390
توان گفت كه تاكنون پژوهشي كه سطوح امنيت سياسي و تهديـدهاي  مي ،كرد. بنابراين

را از منظر منابع اصلي اسلامي بررسي كرده باشد، صـورت نگرفتـه اسـت. لـذا ايـن       آن
هـاي  و كاربسـت ديـدگاه  استنباطي ـ با استفاده از روش تحليلي  پژوهش در صدد است 

آيـات و   گيري ازو بهرهصورت برچارچوب ه ب ،مكاتب امنيتي مرسوم در سطوح امنيت
را در نظام امنيتي اسـلام بررسـي   يدات آن و تهدامنيت سياسي  سطوحروايات اسلامي، 

بر اين اساس، در ابتدا در بخش اول اين مقالـه بـا عنـوان چـارچوب مفهـومي و       نمايد.
چون امنيت سياسي و نيز ادبيات نظري بحـث در قالـب   نظري بحث، مفاهيم كليدي هم



115 

 

 

امن
ح 
طو

س
ي

يس ت
 ياس

هد
و ت

ي
ات

د
 

امن
ام 

 نظ
در

ن 
آ

 يتي
حد

 و 
آن

 قر
ظر

 من
 از
لام

اس
ي

 / ث
لي

ع
دي

شي
م ر

هنا
و ب

ي 
صير

ر ن
صغ

ا
قه

طي
ر ان

اص
و ن

ده 
زا

چي
خش دوم گردد. سپس در ببارة سطوح امنيت بيان مي هاي مكاتب امنيتي مرسوم درديدگاه

از اين مقاله نيز با عنوان روش انجام تحقيـق، روش مطالعـة پژوهشـي و روش اسـتنباطي     
شود. در پايان نيز در بخش سوم مقاله مبتني بر روش و چارچوب مذكور، سـطوح  بيان مي

  گردد.امنيت سياسي و تهديدات آن از منظر آيات و روايات اسلامي تبيين مي

  چارچوب مفهومي و نظري بحث
چون امنيت، امنيت سياسي و نيز سـطوح  ترين مفاهيم كليدي مقاله هماين قسمت، مهم در

  شود.مثابة چارچوب مفهومي و نظري پژوهش تبيين ميبه ،امنيت در مكاتب امنيتي مرسوم

  تعريف امنيت سياسي
  ،1ق، ج1414توان مترادف با واژة الأمن(فراهيدي، واژة امنيت در زبان فارسي را مي

، 1378(حييم، Security ) در زبان عربي و واژة56-75ص ،ق1429جوهري،  و 108ص
گرفته » امن«) در زبان انگليسي دانست. اين واژه در زبان فارسي از ريشة 1729ص ،2ج

 ،1ج ،1377 يـد، عم(شدن، آرامش و آسـودگي بودن، ايمنشده است و به معناي در امان
اســت. تعــاريف  )570ص ،1، ج1382 ي،انــور و 312ص ،1ج ،1360 ين،؛ معــ138ص

در سه دسـتة تعـاريف   را ها توان آنمختلفي از امنيت ارائه شده است كه در مجموع مي
فصـل   ،»هـا فقدان تهديد و ترس نسبت بـه ارزش «اي تقسيم كرد. سلبي، ايجابي و سازه

وجـود  «(Wolfers, 1952; 485). دهـد مشترك تعـاريف سـلبي امنيـت را تشـكيل مـي     
نيـز ويژگـي مشـترك     »مردان و شـهروندان اطمينان خاطر نزد دولت احساس رضايت و

). 91، ص1390افتخـاري،   و 40-41ص ،1390تعاريف ايجابي از امنيت است(ويليامز، 
ي خود و ارزش يهنگرف ما توجه به نظاب اتب امنيتيمكاي، هر يك از اما در تعريف سازه

يـابي بـه   دست« :منيت عبارت است ازتعريفي ارائه كنند. بر اين اساس، سازة ا دنتوانمي
از آسـيب، تعـرض و تهديـد     )هاييندادن اقدامدادن يا انجامبا انجام(» الف«وضعيتي كه 

زايـي،  لـك »(باشـد)  »ج«(يا در وضـعيت  برسـد » ج«باشد تا به  )و محفوظ(مصون» ب«
 همانند تعريف امنيت، تعاريف مختلفي نيز از امنيت سياسي ارائه شـده ). 13، ص1393

محـور و  رژيـم  ها را به سه دسـتة تعـاريف شـهروندمحور، دولـت/    توان آناست كه مي
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، ويژگـي مشـترك   »حفـظ حقـوق شـهروندي در عرصـة سياسـي     «اي تقسيم كرد. سازه
 ،1388بزرگــي، جهــان و 40-41، ص1390باشــد(ويليامز، تعــاريف شــهروندمحور مــي

ويژگي  »رژيم سياسي(نهادها) /امنيت دولت(ايدئولوژي، نهادها، پايگاه مادي)«). 109ص
خـاني،  عبـداالله  و 86ص ،1389بارز دستة دوم از تعاريف امنيت سياسـي اسـت(بوزان،   

با توجه به نگـاه   پژوهش يندر ا ياسيس يتمختار از امن يفتعر ).177-178ص ،1383
و نقـش مـردم در    دولـت  محوريـت  يزو ن يتاسلام به امن يند يو اخرو يويتوأمان دن

 يـت . لـذا امن شوديارائه م ياسازه ياسلام، بر اساس تلق يتيدر نظام امن يتاعمال حاكم
) از پايـه مي مـردم اسلا (دولت »الف«يابي به وضعيتي كه دست«عبارت است از  ياسيس

سلطه، اشغال،  ،يخارج/استبداد، بغي، ارتداد، و.... ،ي(داخل »ب«آسيب، تعرض و تهديد 
حاكميـت   يبقاباشـد( » ج« يتدر وضـع  يـا برسد » ج«) مصون و محفوظ باشد تا به و...

   ». )متعالي(دنيا و آخرت يشرفتپساز زمينه

  به مثابة چارچوب نظري بحث سطوح امنيت در مكاتب امنيتي مرسوم
هاي خود در موضوعات ها، ديدگاههر يك از مكاتب امنيتي با توجه به مباني، ارزش

ه مرجع امنيـت دارنـد، بـا محـدودكردن يـا      ويژه ديدگاهي كه نسبت بو مسائل امنيتي به
دادن تهديدات به موضوعات مختلف، سطح و يا سطوحي را براي امنيـت در نظـر   بسط
له امنيت در سـطح سياسـت داخلـي معنـا     أگيرند. از منظر مكتب امنيتي رئاليستي مسمي

ي امنيـت  گذاريابد. لذا تحليل و سياستالمللي، امنيت معنا ميندارد و تنها در سطح بين
الملـل  المللـي اسـت و امنيـت ملـي نيـز چيـزي جـز امنيـت بـين         منحصر در سطح بين

دهد كه در ). بررسي مكتب امنيتي ليبراليستي نشان مي71ص ،1383خاني، نيست(عبداالله
شود كه امنيت را در سـطح  كرد عمده مشاهده ميمطالعات سنتي اين  مكتب چهار روي

خر ايـن مكتـب بـراي سـطح     أهاي مت ـكنند. اما در نظريهياي تحليل مالملل و منطقهبين
تا اين حـد كـه امنيـت در ديگـر سـطوح       ؛فردي امنيت، نقشي محوري و بنيادين قائلند

انسـاني عمـل    ـ   بايست به مثابة يك ابزار در راستاي تحقق و استمرار امنيت فـردي مي
آن با معرفي فـرد  هاي ). در مكتب انتقادي برخي نحله251-253و  242ص ،همانكنند(
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دهنـد.  به عنوان مرجع امنيت، سطح فردي امنيت را محور ديگر سطوح امنيت قـرار مـي  

كيد بر محوريـت جامعـه بـه عنـوان مرجـع،      أهاي آن مكتب نيز با تبرخي ديگر از نحله
كنند و اين سطح را به عنوان سطح اصـلي در ميـان   امنيت را در سطح جامعه تحليل مي

اين اعتقـاد وجـود دارد كـه     ،طور كلي در مكتب انتقاديكنند. بهديگر سطوح مطرح مي
). در 229-264ص ،همـان ثيرگـذار وجـود دارد(  أروابط متقابـل و ت  ،ميان سطوح امنيت

المللـي  اي و بـين مكتب امنيتي كپنهاگ، امنيت در سطوح فردي، اجتماعي، ملـي، منطقـه  
ه مرجعيت دولـت در ايـن مكتـب،    ويژه با توجه بشود. اما مركز ثقل امنيت بهمطرح مي

باشد. از ديدگاه اين مكتب، ميـان سـطوح مختلـف امنيـت، نـوعي      سطح ملي امنيت مي
ارتباط و وابستگي متقابل وجود دارد و در اين بين، امنيـت ملـي، مركـز ثقـل و محـور      

  ). 131-161همان، صباشد(امنيت در سطوح ديگر در يك كشور خاص مي
    

  مركز ثقل  يل امنيتسطوح تحل مكاتب امنيتي
  نسبت ميان سطوح (محوريت)

مكتب امنيتي 
  رئاليستي

  الملليامنيت بين  الملليبين
عدم ارتباط و استقلال عرصة 

  داخلي و خارجي
مكتب امنيتي 
 ليبراليستي

اي، فردي، ملي، منطقه
 الملليبين

  امنيت فردي
گونه ديگر روابط متقابل و ابزار

  سطوح نسبت به سطح فردي
ب امنيتي مكت

  انتقادي
اي، ملي، فردي، جامعه

 الملليبين
  ثيرگذارأروابط متقابل و ت  ايامنيت جامعه

مكتب امنيتي 
  كپنهاگ

اي، ملي، فردي، جامعه
  المللياي، بينمنطقه

  امنيت ملي
ارتباط و وابستگي متقابل/ امنيت 
فردي تابع ساختارهاي سياسي 

  الملليتر دولتي و بينعالي

  ام تحقيق. روش انج3
به صورت كـلان روش كيفـي و بـه صـورت خـرد،       در اين پژوهش،روش منتخب 

گيـري از روش تفسـير موضـوعي و روش    استنادي با بهـره  ـتلفيقي از روش استنباطي  
  است. استنباط از روايات 
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  روش تفسير موضوعي
آوري آيـات مختلـف در مـورد يـك موضـوع و      محقق با جمع ،در تفسير موضوعي

كنـد. بـه بيـان    ها نظر قرآن كريم در مورد آن موضوع را استخراج مـي رسي آنتحليل بر
پـردازي و ارائـة نظـر قـرآن كـريم در مـورد       محقق درصدد نظريـه  ،ديگر، در اين روش

هايي است كه در موضوعات مختلف فرهنگي، اعتقادي، تاريخي، حقوقي، فقهي، پرسش
 مكــارم و 91ص ،ق1420يم، باشــد(حكاجتمــاعي، اقتصــادي، سياســي و... مطــرح مــي

ارائة نظريـة قرآنـي    ،). هدف غايي در تفسير موضوعي19-21ص ،1، ج1368شيرازي، 
در مورد موضوعي از موضوعات گوناگون با ملاحظة فهم و مدلول آيات، يـا كشـف و   

 ،1390مهر، باشد(غلامي و علويبيان منسجم نظر قرآن كريم دربارة موضوعي قرآني مي
قرآني) در روش تفسـير موضـوعي   پژوهش از شيوه استنطاقي(و برون). اين 88-89ص

بهره خواهد برد. در اين شيوه، محقق با استفاده از قرآن كريم، به مسائل، موضـوعات و  
روش اسـتنطاقي   ،دهد. اين شيوه از تفسير موضـوعي نيازهاي متن زندگي بشر پاسخ مي

شـيرازي،   ؛ مكارم527-528ص ،1379؛ معرفت، 19ص ،ق1420شود(حكيم، ناميده مي
در تفسير  ،). به بيان ديگر95ص ،8ش ،1390مهر، غلامي و علوي و 29ص ،1، ج1368

صورت هشود و بقرآني، موضوعات و مسائل از متن اجتماع استخراج ميموضوعي برون
شـود و پـس از   آوري مـي گـردد و آيـات مـرتبط جمـع    يپرسش به قرآن كريم عرضه م

 (رضـايي  آيـد پاسخ قرآن كريم به آن پرسش دسـت مـي   ،ت مذكوربررسي و تحليل آيا
  ). 29-47ص، 6ش ،1388اصفهاني، 

  روش استنباط از روايات
پژوهان مورد توجـه  هاي مختلفي براي بررسي اعتبار روايات در ميان حديثرهيافت

ــة  مــي ــي، كــاركردي، شــواهد حــديثي از جمل باشــد. وثوقي(صــدوري/ ســندي)، تراث
ــت ــاي مـ ـراهياف ــتند(ربانيه ــدي،  ذكور هس ؛  145-207ص، 20و19ش ،1378بيرجن
، 1395مسعودي،  و 90-91ص ،1396ياري، ؛ علي90-91ص ،1396قهساره،  محمودي

هاي مذكور، برخي بـا الهـام از روش شـهيد صـدر در     ). علاوه بر رهيافت135ص ،1ج
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چي
ر خصوص عمل دادن دگر به دنبال حكمكتاب اقتصادنا، معتقدند در مواردي كه پژوهش

شناسانه روايات است، ديگر ضرورتي ندارد، به بلكه به دنبال مطالعة مفهوم ،افراد نيست
ــفي،    ــات باشد(يوس ــت رواي ــار و حجي ــي اعتب ــال بررس ــو؛ 78-79ص ،1379دنب ، هم

ياري، علي و 9-22ص، 10ش ،1382؛ تسخيري، 113-128ص ،12و11(ب)، ش1379
هـاي  ش تلاش شده است تا از همه رهيافـت در اين پژوه ،). با اين وجود92ص ،1396

  مذكور تا حد امكان استفاده شود. 

  سطوح امنيت سياسي و تهديدات عليه آن از منظر آيات و روايات 
سـطوح  بيان گرديد كه در مكاتب امنيتي مرسوم،  ،در قسمت چارچوب نظري بحث

 .شـود يم ـتقسـيم   الملليبينو  يامنطقه ي،مل اي(گروهي)،جامعه ي،سطح فرد به يتامن
دهد كه در نظام امنيتي اسلام نيز بررسي آيات و روايات اسلامي از منظر امنيتي نشان مي

امنيت، ناامني و تهديد در هر يك از آن سطوح مذكور مـورد توجـه بـوده اسـت.      هلأمس
توان گفت كه از منظر آيات و روايات اسلامي در مجموع امنيت داراي پـنج  مي ،بنابراين

باشد. بر اين اسـاس، در  المللي مياي و بيناي(گروهي)، ملي، منطقهي، جامعهسطح فرد
اين پژوهش، سطوح امنيت سياسي در آيات و روايات نيز بـا توجـه بـه آن پـنج سـطح      

توان سـطوح مـذكور را بـه سـه سـطح خـُرد،       بندي ميگردد كه در يك دستهتحليل مي
سياسي فرد انساني به عنـوان عضـوي    كرد. در سطح خرد، امنيتمتوسط و كلان تقسيم 

گردد. در سطح متوسط، امنيـت آزادي و حقـوق   از شهروندان جامعه اسلامي تحليل مي
سالار، ايدئولوژي، سرزمين) مورد سياسي جامعه(گروهي) و امنيت دولت(حكومت مردم

باشد و در سطح كلان نيز آزادي، اسـتقلال و امنيـت حقـوق سياسـي     توجه و تحليل مي
اي و آزادي، استقلال و امنيـت حقـوق سياسـي    ها(به طور عمده) در روابط منطقهدولت
  باشد. المللي محور بحث و تحليل ميها(به طور عمده) در روابط بيندولت
ايـن   ،هاي قرآن كريم استنباط كـرد وان از فضاي نزول سورهتچه كه به اجمال ميآن

اسلامي در مدينـه كـه بـا تهديـدات      هايي كه به دوران تشكيل دولتاست كه در سوره
گانة امنيـت اشـاره   گردد، به تمامي سطوح پنجباز مي ،دروني و بيروني مواجه بوده است
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 ،شـود هاي مكي استنباط مـي چه كه به اجمال از فضاي نزول در سورهشده است. اما آن
تهديد به تهديدات در سطح فردي و گروهي( عمدتاً ،اين است كه در اين دسته از آيات

  جامعه مشرك مكه عليه گروه اقليت مسلمانان) اشاره شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  امنيت سياسي در سطح خرد
منظور از امنيت سياسي در سطح خرد، امنيت سياسي هـر يـك از افـراد بـه عنـوان      

منظور از امنيت سياسي در اين سطح، عـدم   ،باشد. به عبارت ديگرشهروندان جامعه مي
باشد. اين تهديد ممكن اسـت از سـوي هـر    هاي سياسي افراد ميآزادي تهديد حقوق و
متوجه فرد گردد. در نظام امنيتي اسلام، اين سطح از امنيت سياسي مورد  ،يك از سطوح

 باشد و در آيات و روايات بسياري به آن اشـاره شـده اسـت. حقـوق و آزادي    توجه مي
 هـا انسـان  همـة  مسلمّ حقوق از و ستا شده پذيرفته امري اسلام ديدگاه از سياسي فرد

موجـودي مختـار و آزاد آفريـده شـده      ،چرا كه انسان از ديدگاه اسـلام . شودمي شمرده
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چي
   :گرفتن وي را نداردكس حقّ سلطه بر او و به بردگياست و هيچ
ايهاالنـّاس انّ  «)؛ 31نهج البلاغـه، نامـه  (»جعلك االله حراّ غيرك و قد لاتكن عبد«

  ). 69ص ،8ق، ج1429كليني، (»ا و لاامة و انّ الناّس كلهّم احراراآدم لم يلد عبد
عنوان يكـي از مصـاديق آزادي فـرد    اين حكم در رابطه با حقوق و آزادي سياسي به

ترين مصاديق حقـوق و  نيز صادق است. حق رأي و انتخاب و آزادي بيان از جملة مهم
  باشد. آزادي سياسي افراد مي

  ب فرد و عدم تهديد آنامنيت حق رأي و انتخا
يكي از مصاديق حقوق و آزادي سياسي افراد محسـوب   ،رأي و انتخاب داشتن حق

ترين رفتار سياسي است كه شود. در واقع، انتخابِ نوعِ حكومت و حاكم يكي از مهممي
دار و دهنـد. بنـابراين، اگـر اشـخاص در انتخـاب زمـام      مردم در يك جامعه انجـام مـي  

باشـند. در آيـات   رو نباشند، داراي امنيـت سياسـي مـي   هو مانعي روبحكومت با تهديد 
خداوند انسان را خليفه و جانشين خود بر روي زمين قـرار داده   ،متعددي از قرآن كريم

   :است و از اين طريق، حق حاكميت خويش را به وي تفويض كرده است
و « ؛)30 ):2(بقره(»خَليفَة الأَْرضِ في جاعلٌ إنِِّي« ذي  هـ ف  جعلَكـُم  الَّـ ي  خلاَئـ  فـ

   .)39 ):35(فاطر(»الأَْرض
رأي در حكومـت و   بودن انسـان بـر روي زمـين، داشـتن حـق     لازمة حداقليِ خليفه

باشد. در واقع، داشتن چنين حقي، يكي از مصاديق تحقق و يا اعمـال  انتخاب حاكم مي
 بـر  نيـز  شـده  وارد بيعت بارةدر كه رواياتي و بودن انسان روي زمين است. آياتخليفه
   :كندمي دلالت افراد براي رأي و انتخاب حق داشتن

 قـد  و الاّ رجلٌ منهم ما« )؛10 ):48(فتح(»اللَّه يبايعِونَ إنَِّما يبايعِونكَ الَّذينَ إنَِّ«
 )؛172نهـج البلاغـه، خطبـه   (»غيرمَكره طائعاً بالبيعة، لي سمح و الطاعة اعطاني

   .)33ص ،32ق، ج1403مجلسي، (»يبايعوا ان قبل للناس رالخيا انما«
 شـده  وارد مشـورت  و شـورا  اسـاس  بـر  عمل با رابطه در متعددي روايات و آيات

   :است
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»و مهي شاوِررِ  فَو خيـاركم  امـرائكم  كانـت  اذا« )،159 ):3(عمـران  آل(»الـْأم 
 مــن لكـم  خيــر الارض فظهـر  بيــنكم شـوري  امــوركم و سـمحاءكم  اغنيـاءكم 

   .)198ص ،1382پاينده، (»بطنها
 انتخـاب  در ويـژه  بـه  رأي و انتخـاب  حق داشتن بر فرع مردم از خواهيمشورت لزوم
 بـه  فراخوانـدن  ديگـر،  بيـان  به. باشدمي دارد، سروكار مردم حقوق با كه حاكم و حكومت

 شـتن دا مسـتلزم  نيـز  امر اين و است خويش امور بر افراد سلطة از حاكي مشورت، و شورا
رأي و انتخاب افراد  حق ،در مجموع از آيات و روايات مذكور. باشدمي انتخاب و رأي حق

بـودن سـلب آن از   شود. اگرچه لازمة اثبات يك حق به مفهوم مخالف، مذمومبر داشت مي
باشد كه اين خود به معناي امنيت سياسي فـرد اسـت. امـا بـا ايـن      فرد و عدم تهديد آن مي

رأي از  آيات و روايات ديگري نيز استناد كرد كه بر مذموميت سلب حـق  توان بهوجود مي
استبدادورزي نهي شـده اسـت.    ،افراد و لزوم عدم تهديد آن دلالت دارند. در برخي روايات

  : باشدواقع به معناي تهديد و سلب حق انتخاب و رأي افراد مي زيرا استبدادورزي در
 و 528ص ،1376واسـطي،   ليثـي (»هلـك  لا تستبد برأيك فمن استبد برأيـه «

  ). 752ص ،ق1410آمدي،  تميمي
كيد شده است. يكي از مصـاديق  أدر برخي آيات قرآن كريم بر اجتناب از طاغوت ت

   :باشدرأي و انتخاب مي طاغوت، تهديد و سلب حق
»َتناج و وا اللَّهدبولاً أنَِ اعسةٍ رُي كلُِّ أمثنْا فعب َلقَد وا الطَّاغوُتو36 ):16(نحل(»ب .(  

در آيات و روايات زيادي نيز بر مذموميت و نهي از ظلم اشاره شده است. تهديـد و  
رأي و انتخاب نيز از جملة مصاديق ظلمي است كه خداوند از آن نهي كـرده   سلب حق

  :و وعدة عذاب داده است
الظّلـم ثلاثـة ظلـم    « ؛)151 ):3(عمرانآل(»مأوْاهم النَّار و بِئسْ مثوْى الظَّالمين«

عزّ و جلّ و ظلم لا يغفره و ظلم لا يدعه فأمـا الظّلـم الـّذي لا يغفـره      يغفره اللّه
فالشّرك باللهّ عزّ و جلّ و أما الظّلم الّذي يغفره اللهّ فظلم الرّجل نفسه فيما بينـه  

ابن بابويـه،  (»مداينة بين العبادو بين اللّه عزّ و جلّ و أما الظّلم الّذي لا يدعه فال
  ).118ص ،1، ج1362
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  امنيت آزادي بيان در امور سياسي و عدم تهديد آن

عبارت ديگـر، داشـتن آزادي انتقـاد، نظـارت و استيضـاح       داشتن آزادي بيان و يا به
شود. آيـات و  يكي ديگر از مصاديق حقوق و آزادي سياسي افراد محسوب مي ،حاكمان

اي جوب امر به معروف و نهـي از منكـر دلالـت دارنـد، از جملـه ادلـه      رواياتي كه بر و
   :كنندباشند كه بر جواز آزادي بيان و انتقاد از حاكمان جامعه دلالت ميمي

»لْتَكُنْ و نْكُمةٌ مُونَ أمعدرِ إلِىَ يالْخَي رُونَ وْأمي رُوفعباِلْم نَ ووْنهنِ ينْكَرِ عالْم« 
   ).104 ):3(مرانع (آل

فرع بر وجود و حق آزادي بيـان   ،در واقع، داشتن حق امر به معروف و نهي از منكر
 ،ها داراي آزادي بيـان هسـتند  چون انسان ،باشد. به عبارت ديگرو نظارت براي افراد مي

ول هستند و بايد از آن استفاده كنند و امر بـه معـروف و   ؤبنابراين، در قبال آن حق، مس
كننـد نيـز از جملـه    منكر كنند. رواياتي كه بر جواز نصيحت حاكمان دلالت مـي  نهي از

   :دلايل وجود حق آزادي بيان براي افراد در اسلام است
 »ثلاثة لايغلّ قلب امرء مسلمٍ، اخلاص العمـل الله و النصـيحة لأئمـة المسـلمين    «

لنصـيحة  و اما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة و ا«)، 403ص ،1ق، ج1429(كليني، 
  ). 34نهج البلاغه، خطبه( »في المشهد

در واقع، داشتن حق نصيحت براي شهروندان، فرع بر داشتن حق آزادي بيـان بـراي   
آنان است. آزادي نصيحت، مستلزم مصونيت ناصح از هرگونه تهديد و تحديـد حقـوق   

جـواز   نيـز بـر   8و امام علي و امام حسـن  9باشد. سيرة عملي پيامبر اسلامنيز مي
گاه مانع انتقـاد و  شان هيچايشان در دوران حكومت .كندآزادي بيان در اسلام دلالت مي

خصوص امور مربوط  ويژه اصحاب و ياران خود نسبت به خودشان بهاعتراض مردم به
   :اندبه حكومت نشده

و دخل عليه سفيان بن أبي ليلى النهدي فقال له السـلام عليـك    قال المدائني«
يا مالحديـد،  ابـي (ابـن   »...اجلـس يرحمـك االله   :فقـال الحسـن   ،المؤمنين لَّذ

  ). 16ص ،16ق، ج1404
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  شناسي تهديدها عليه سطح خرد امنيت سياسيگونه
توانـد مـورد   سطح خرد امنيت سياسي از منظر قرآن كريم از سوي تمامي سطوح مي

ه سـطوح ديگـر   جا به اين معنا اسـت ك ـ شدن در اينتهديد واقع شود. مورد تهديد واقع
هاي حقوق و آزادي نشدامنيت سياسي با انجام اقداماتي سلبي/ ايجابي موجبات پايمال

  كنند. سياسي افراد را فراهم مي
  
  
  
  
  
  
  

  الف) تهديد امنيت سياسي فرد از سوي افراد
   :كندمي دلالت ديگر فرد بر فردي سلطة عدم بر كريم قرآن آيات از برخي مضمون
  . )9 ):42(شوري(»وا منْ دونه أوَلياء فاَللَّه هو الوْليأَمِ اتَّخَذُ«

 كـه  اسـت  ايـن  آيد،مي دستهب آيات از گونه اين از مجموع، در كه چهآن واقع، در
ولايـت  . هستند مردم بر ولايت داراي دارند، اجازه او از كه كساني و متعال خداوند تنها

شـود كـه در آيـات    وق سياسي افراد محسوب مـي بدون اذن و مجوز، تهديدي عليه حق
   :مذكور نفي شده است

» ؤْتوُنَ الزَّكاةَ وي لاةَ وونَ الصيمقينَ ينوُا الَّذينَ آمالَّذ و ُولهسر و اللَّه كُميلإنَِّما و
   ).55 ):5(مائده(»هم راكعونَ

 رأي و انتخـاب  حـق  سبب سـلب  ،فرد بر فردي جا كه سلطةبه عبارت ديگر، از آن
آيات،  اين اساس بر كه شودعنوان تهديدي محسوب ميبه ،شودمي فرد در امور سياسي

  . است شده نهي
  ). 64 ):27(نمل(»قلُْ هاتُوا برْهانَكُم إنِْ كُنْتُم صادقينَ«
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امـا   ،صورت دلالت مطابقي بر پذيرش حق آزادي بيان دلالت دارد هاين آيه اگرچه ب

 چنينهم .كندميصورت مفهوم مخالف نيز بر لزوم عدم تهديد حق مذكور نيز دلالت ه ب
توان رعايت مي ،كننداز آيات و رواياتي كه بر اجراي عدالت و دوري از ظلم دلالت مي

    :كردن آن را استفاده كردحقوق سياسي افراد و نهي از تهديد و پايمال
» ْلَنا باِلب ينـات و أنَزْلَْنـا معهـم الْكتـاب و الْميـزانَ ليقـُوم النَّـاس        لَقَد أَرسلْنا رسـ

طسْ؛ 25 ):57(حديد(»باِلق(»لتَّقْوىل أَقْرَب ولوُا هداع«)ـما  ألاَ لعَنـَةُ  «)، 8 ):5(دهئ
   ).18 ):11(هود(»اللَّه علىَ الظَّالمينَ

از سـويي آزادي حـق طبيعـي    عبارت ديگر، در واقع، در فلسـفة سياسـي اسـلام     به
   :شودها دانسته ميانسان

كلينـي،  (»ايهاالناس انَّ آدم لـم يلـد عبـداً و لاامـةً و ان النـاس كلّهـم احـراراً       «
   .)69ص ،8ق، ج1429

    :سان و برابر از اين حق برخوردار هستندطور يكها بهو از سوي ديگر، انسان
»إنَِّا خَلَقْناكُم ا النَّاسهأنُْثى يا أَي نْ ذَكرٍَ وفوُا إنَِّ  متَعارلَ لقبَائ وباً وُشع لْناكُمعج و

أَتقْاكُم اللَّه نْدع كُمَ13 ):49(حجرات(»أَكْرم.(   
سـان از انسـانيت و حقـوق انسـاني و از جملـه آزادي      طور يكها بهرو، انسانازاين

طـور كلـي از حقـوق، تـا     ن حـق و بـه  بـرداري از اي ـ بهره ،بنابراين .سياسي برخوردارند
جاست كه به حقوق ديگران صدمه و لطمه وارد نسازد. بنابراين، تهديـد و يـا سـلب    آن

  حقوق ديگران در صورت صدمه و تجاوز، خلاف عدالت و مصداق ظلم منهي است.

  ب) تهديد امنيت سياسي فرد از سوي جامعه   
كننده حقوق سياسي فرد باشـند. در  توانند تهديدهاي اجتماعي نيز ميجامعه و گروه

هـاي اجتمـاعي نسـبت بـه امنيـت      آيات قرآن كريم به نقش تهديدكنندة جامعه و گـروه 
   :سياسي افراد اشاره شده است

علَيهِم آياتُنا بينات تعَرفِ في وجوه الَّذينَ كفَـَرُوا الْمنْكـَرَ يكـادونَ     و إذِا تُتْلى«
طُونَ باِلَّذسي   ه دها اللَّـ ينَ يتْلُونَ علَيهِم آياتنا قلُْ أفَأَنُبَئُكُم بشِرٍَّ منْ ذلكُم النَّار وعـ
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ه و   « ؛)72 ):22(حج(»الَّذينَ كَفَروُا و بِئسْ الْمصيرُ إنَِّ الَّذينَ يكْفُرُونَ بĤِيـات اللَّـ
رْهم      يقْتُلوُنَ النَّبِيينَ بغَِيرِ حقٍّ و يقْتُ اسِ فبَشِّـ نَ النَّـ ط مـ أمْرُونَ باِلْقسـ لُونَ الَّذينَ يـ

  ). 21 ):3(عمران آل(»بعِذابٍ ألَيم
بيان حقيقت و امر به معروف توسط افراد مؤمن كه از مصـاديق آزادي   ،در اين آيات

شود، با برخـورد شـديد و خشـن جامعـه كـافر      بيان و حقوق سياسي فرد محسوب مي
شود. لذا خدواند متعال در دفاع از حقوق سياسي افراد مؤمن، جامعـة مـذكور   يمواجه م

   :دهدرا به عذاب هشدار مي
يا أَيها الَّذينَ آمنوُا كوُنوُا قوَامينَ للَّه شهُداء باِلْقسط و لا يجرمِنَّكُم شَنĤَنُ قـَومٍ  «

و اتَّقُــوا اللَّــه إنَِّ اللَّــه خبَِيــرٌ بِمــا  رَب للتَّقْــوىأَلاَّ تعَــدلوُا اعــدلوُا هــو أَقْــ علــى
  ). 8 ):5(مائده(»تَعملوُن

) نسبت به حقـوق افـراد كـه    شنĤََنُ قَومٍن كريم نيز به تهديد جامعه(آدر اين آيه از قر
  حقوق سياسي افراد از جملة آن است، اشاره شده است. 

  وي دولتج) تهديد امنيت سياسي سطح فردي از س
تواننـد تهديـدي جـدي بـراي     مي ،باشندها در عين حال كه توليدكنندة امنيت ميدولت

   :البلاغه به اين گونه از تهديد اشاره شده استنهج 53باشند. در نامه نيز امنيت سياسي افراد 
و لا تقولنّ إنيّ مؤمر آمر فأطاع فإنّ ذلك إدغال في القلب و منهكة للـدين و  «

  ). 53نهج البلاغه، نامه(»الغيرتقرّب من 
در اين روايت ضمن نهي از استبدادورزيدن حكومت، به پيامدهايي كه تهديد امنيت 
سياسي افراد براي دولت دارد نيز هشدار داده شده است. در قسمت ديگري از اين نامـه  

كـردن حقـوق سياسـي افـراد     نيز با تشبيه حكومت استبدادي به حيوان درنده، از پايمال
هم اقتضـاي ديـن    ؛توسط حكومت نهي شده است. چرا كه رعايت حقوق سياسي افراد

   :اسلام است و هم انسانيت افراد مقتضي آن است
و لا تكوننّ عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهّم صنفان إما أخ لك في الدين «

   همان).(»و إما نظير لك في الخلق
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  : است شده استكبارورزيدن نهي از آيات در برخي
»ا وَينَ أمتَنْكَفوُا الَّذاس رُوا وْتَكباس مهذِّبعذاباً فَييماً عَأل ونَ لا وجِدي مَنْ لهونِ مد 

ا اللَّهيلو يراً لا وَ173 ):4(نساء(»نص( .  
در برخي ديگر از آيـات نيـز امنيـت و سـعادت اخـروي پـاداش پرهيزكننـدگان از        

   :رفي شده استاستكبار مع
ي الْـأَرضِ و لا فسَـادا       « ذينَ لا يرِيـدونَ علـُوا فـ  »تلكْ الدار الĤْخرَةُ نجَعلُهـا للَّـ

  ). 83 ):28((قصص
ايـن اسـت كـه     ،شـود هاي استكباري واقع ميدر حكومت هايي كهزيرا يكي از ظلم

ق سياسـي افـراد از سـوي    شود. تهديد حقوتهديد مواجه مي افراد با انتخاب و رأي حق
لذا در برخي روايات بر مبـارزه   .دولت به هيج عنوان از منظر اسلام قابل پذيرش نيست

   :كند، اذن داده شده استبا حاكمي كه حق انتخاب و رأي افراد را سلب مي
غيـر   مـن  يتـولي  و امرهـا  الامـة  يغصـب  و الجماعة يفرّق يريد ان جائكم من«
  ). 62ص ،2ق، ج1404بابويه،  ابن(»ذلك اذن قد االله فان فاقتلوه شورةم

اجتمـاعي  ـ داستان اصحاب كهف نيز يكي ديگر از مصاديق سلب حقوق سياسـي    
   :باشدافراد توسط نظام سياسي مي

إذِْ أَوى الْفتْيةُ إلَِى الْكهَف فَقالوُا ربنا آتنا منْ لَدنكْ رحمةً و هيئْ لَنا منْ أمَرنِـا  «
و إَذِ اعتزَلَتْمُوهم و ما يعبدونَ إلاَِّ اللَّه فأَوْوا إلِىَ الكْهَف « ؛)10 ):18(كهف(»رشدَاً

  ). 16 ):18(كهف(»ينشْرُْ لكَمُ ربكمُ منْ رحمته و يهيئْ لكَمُ منْ أمَركِمُ مرفْقَاً
گـري در  سياسـي االله و روشـن  اصحاب كهف به دليل پذيرش ولايت  ،در اين آيات

اين باره و نقد حكومت كفر، به دليل خفقان و تهديد شديد از ناحية حكومـت، مجبـور   
  بردن به غار شدند.به فرار و پناه

  المللي...)اي و بيند) تهديد امنيت سياسي فرد از سوي عوامل خارجي(نظام منطقه
ت مورد تهديد واقع شود. امنيت سياسي افراد ممكن است از سوي سطوح ديگر امني

چـون  عوامـل خـارجي هـم    ايـن اسـت كـه معمـولاً     ،بايد بدان توجه داشتكه اي نكته
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نشانده يا بـا واسـطه جامعـه    اي با واسطه حكومت دستالمللي و منطقهساختارهاي بين
تـوان بـه   كنند. در اين زمينـه مـي  تحت سلطه، حقوق سياسي افراد را تهديد و سلب مي

   :كنندتي اشاره كرد كه به صورت كلي به اين تهديد اشاره ميآيات و روايا
بِيلاً  « ؤمْنينَ سـ الاسـلام  « ؛)141 ):4(نسـاء (»و لَنْ يجعلَ اللَّه للكْافرِينَ علىَ الْمـ

  ). 25ص ،1382 ،پاينده(»يعلوا و لايعلي عليه
شده اسـت،  از جملة مصاديق وضعيت سلطه كه در آية و روايت مذكور به آن اشاره 

اي است. سـلطه خـارجي   يا نظام منطقه الملل وشدن از طريق نظام بينمورد سلطه واقع
كند. اما به شود كه امنيت سياسي فرد را تهديد ميدر واقع از جملة عواملي محسوب مي

   :سوره كهف اشاره كرد 94توان به آية طور خاص در اين زمينه مي
لُ لـَك     قالوُا يا ذاَ الْقَرنَْينِ إِ« لْ نجَعـ نَّ يأْجوج و مأجْوج مفسْدونَ في الـْأَرضِ فَهـ

  ). 94 ):18(كهف(»أنَْ تجَعلَ بينَنا و بينهَم سدا خَرْجاً على
أْجوج در اين آية به تهديد يك قدرت خارجي (حكومت  ) عليـه مـردم   يأْجوج و مـ

 ـ     كننـده از ذوال ميان دو كوه درخواست حضـرت   هقـرنين اشـاره شـده اسـت. در ايـن آي
شود تا تهديدي كه حقوق افراد ديده موظف ميذوالقرنين به عنوان منتخب آن مردم ستم
  آن جامعه را سلب كرده بر طرف نمايد.

  امنيت سياسي در سطح متوسط
هـاي  امنيت سياسي در سطح متوسـط شـامل امنيـت حقـوق سياسـي جامعـه(گروه      

منظور از امنيـت سياسـي    ،باشد. به عبارت ديگري امنيت ملي مياجتماعي) و بعد سياس
ــي      ــوق سياس ــبت آزادي و حق ــارجي نس ــي و خ ــد داخل ــدم تهدي ــطح، ع ــن س در اي

باشد. در نظام امنيتي اسلام، ايـن سـطح از   ها) و بعد سياسي امنيت ملي ميجامعه(گروه
بـه آن اشـاره شـده    باشد و در آيات و روايات بسياري امنيت سياسي نيز مورد توجه مي

  است.  

  ها) و عدم تهديد آنآزادي و حقوق سياسي جامعه(گروه
هاي اجتماعي معتبـر اسـت. لـذا در    از ديدگاه اسلام، آزادي و حقوق جامعه و گروه
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نظام امنيتي اسلام بر حفاظت از حقوق جامعه و عدم تهديد نسبت بـه منـافع و مصـالح    

له اشاره شـده اسـت و   أت بسياري به اين مسكيد شده است. در آيات و رواياأعمومي ت
مجـازات   ،كننـد كنند و به منافع عمـومي تجـاوز مـي   براي كساني كه جامعه را ناامن مي

   :سختي در نظر گرفته شده است
 يقَتَّلـُوا  أنَْ فسَـاداً  الأَْرضِ في يسعونَ و رسولَه و اللَّه يحارِبونَ الَّذينَ جزاء إنَِّما«
م  ذلك الأَْرضِ منَ ينفَْوا أَو خلاف منْ أَرجلهُم و أَيديهِم تُقَطَّع أوَ يصلَّبوا وأَ  لَهـ

ْزيي خنْيا فالد و مي لَهرَةِ فخĤْال ذابع ظيمنْ « ؛)33 ):5(مائـده (»علـَئ  لـَم  نْتـَهي 
 لا ثُم بهِِم لَنغُْرِينَّك الْمدينَةِ في الْمرْجِفوُنَ و ضمرَ قُلوُبهِِم في الَّذينَ و الْمنافقوُنَ

َونكجاوِر60 ):33(احزاب(»قَليلاً إلاَِّ فيها ي .(  
تفرقـه   در آيات ديگر در جهت حفاظت از امنيت جامعه مسلمانان به وحدت و عدم

  شوند. توصيه مي
ه علـَيكُم إذِْ كُنـْتُم     و اعتصَموا بِحبلِ اللَّه جميعاً و لا« ت اللَّـ  تفََرَّقُوا و اذْكرُُوا نعمـ

ارِ   أَعداء فأَلََّف بينَ قُلوُبِكُم فأَصَبحتُم بِنعمته إِخوْاناً و كُنْتُم على شَفا حفْرَةٍ منَ النَّـ
  ). 103 ):3(عمران آل(»علَّكُم تهَتَدونَفَأنَْقَذَكُم منْها كَذلك يبينُ اللَّه لَكُم آياته لَ

كيد و أفعاليت گروهي با هدف خير و الهي مورد ت ،چنين از منظر قرآن و حديثهم
كننـد نيـز از آن   سفارش واقع شده است. آياتي كه مردم را دعوت به تعاون بر خير مـي 

   :جمله است
  ). 2 ):5(مائده(»نوُا علىَ الإْثِمِْ و العْدوانِو لا تعَاو تعَاونوُا علىَ البْرِِّ و التَّقوْى«

. از اطـلاق آيـات و   داردصراحت در جواز فعاليت جمعـي  » تَعاونُوا«در واقع، كلمة 
بـودن  چنين آيات و رواياتي كه شوراييرواياتي كه بر امر به معروف و نهي از منكر، هم

و نظارت بر حكومت دلالت دارنـد  امور مسلمانان و نيز آيات و رواياتي كه بر نصيحت 
  توان اهميت فعاليت گروهي را استفاده كرد.نيز مي

  هاي اجتماعي)شناسي تهديدها عليه سطح متوسط امنيت سياسي(جامعه و گروهگونه
از منظـر قـرآن كـريم از     )ياجتمـاع  يها(جامعه و گروهسطح متوسط امنيت سياسي
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جـا  شود. مورد تهديد واقع شدن در ايـن  تواند مورد تهديد واقعسوي تمامي سطوح مي
ايجـابي   ـ   نيز به اين معنا است كه سطوح ديگر امنيت سياسي با انجام اقـداماتي سـلبي  

  گردند.هاي اجتماعي) ميموجبات تضييع حقوق و آزادي سياسي(جامعه و گروه

  هاي اجتماعي توسط افرادالف) تهديد امنيت سياسي جامعه و گروه
توانند حقوق سياسـي  دهد كه گاهي برخي افراد ميايات نشان ميبررسي آيات و رو

عنـوان نمونـه در ايـن زمينـه     هاي اجتماعي را با تهديد مواجـه كننـد. بـه   جامعه و گروه
عايشه در ميـان مسـلمانان و قـارون، بلعـم بـاعورا و       چونتوان به تهديد افرادي هممي

   :اسرائيل اشاره كردسامري در داستان قوم بني
  ). 76 ):28(قصص(»علَيهِم فبَغى إنَِّ قارونَ كانَ منْ قَومِ موسى«

اسرائيل اش عليه قوم بنيگريدر اين آيه به تهديدي كه قارون به دليل بغي و ستم
روا داشته بود، اشاره شده است. قارون متكي به ثروت هنگفتي كه داشت، در راستاي 

ئيل ااسـر اجتماعي قوم بنيـ ب حقوق سياسي  اهداف فرعون در استمرار اسارت و سل
   :كردعمل مي

نَ       « يطانُ فكَـانَ مـ ه الشَّـ لَخَ منهْـا فَأَتبْعـ و اتلُْ علَيهِم نبَأَ الَّذي آتَيناه آياتنا فاَنسْـ
   .)175 ):7(اعراف(»الغْاوِينَ

روايات، ايـن   اما بر اساس ،اگرچه در اين آيه به داستان بلعم باعورا اشاره شده است
هواپرسـتى را  چون بلعم، شود كه همبلكه شامل هركسي مي ،آيه اختصاص به وي ندارد

   :ردابر خداپرستى و هدايت الهى مقدم بشم
الأصل في ذلك بلعم ثم ضربه اللّه مثلا لكلّ مؤثر هواه على هدى اللّه من أهل «

  ). 500ص ،4ق، ج1406طبرسي،  و 36ص ،22، جق1403(مجلسي،  »القبلة
كـرد و  اسرائيل فعاليـت مـي  چون قارون عليه قوم بنيبلعم باعورا كسي است كه هم

، 1374 شـيرازي،  شد(مكارمتهديدي براي خلاصي آن قوم از اسارت فرعون محسوب مي
   ).14-15ص ،7ج

»ِريامالس مأضََلَّه و كدعنْ بم كمفَتَنَّا قَو 85 ):20(طه(»قالَ فإَنَِّا قَد.(  
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اسـرائيل  چون قارون و بلعـم بـاعورا، تهديـدي بـراي قـوم بنـي      سامري نيز هم

شود كه تلاش كرد تا آن قوم را به انحـراف بكشـد و از ولايـت االله و    محسوب مي
آزادي خارج كنـد و در اسـارت و ولايـت كفـر و شـيطان وارد كنـد. عايشـه نيـز         

اف بكشـاند و موفـق شـد    بـه انحـر  را چون سامري تلاش كرد جامعه اسـلامي  هم
ويژه مردم بصـره) را بـا خـود همـراه كنـد و عليـه حكومـت        گروهي از جامعه(به

   بياندازد:بشوراند و جنگ جمل را به راه 
»يذرى بالرّيح، و قال 7أمر علي ة فمـا    ،بالجمل أن يحرق ثم لعنة اللّه من دابـ

ه عاكفـاً    إلِهِ و انْظُرْ إلِى« ،أشبهه بعجل بني إسرائيل ثم قرء ك الَّذي ظَلـْت علَيـ
اى، كمـره  و يزاده آملخويى، حسن هاشمى(»لَنُحرِّقَنَّه ثُم لَنَنسْفَنَّه في الْيم نسَفاً

  ).191ص ،3ق، ج1400

  هاي اجتماعيهاي اجتماعي توسط جامعه و گروهب) تهديد امنيت سياسي جامعه و گروه
ديگر بخشي از يك جامعه، تهديدي براي بخش گاهي  ،از منظر آيات و روايات

گردنـد. بـه   مـي  اجتماعي آن بخشـ شوند و باعث سلب حقوق سياسي  از جامعه مي
 ،دادنـد جمعيت مشرك شهر مكه كه اكثريـت آن شـهر را تشـكيل مـي     ،عنوان مثال

كـه   بـه طـوري   ؛شـدند براي جمعيت تازه مسلمان آن شـهر تهديـد محسـوب مـي    
اجتماعي جامعه اقليت مسلمانان مكـه را  ـ حقوق سياسي  جمعيت اكثريت مشرك،

    :سلب كرده بودند
تَخَطَّفَكُم النَّـاس       و اذْكُروُا إذِْ أنَْتُم قَليلٌ مستضَعْفُونَ« ي الـْأَرضِ تخَـافُونَ أنَْ يـ فـ

  . )26 ):8(انفال(»شْكُروُنَفĤَواكُم و أَيدكُم بِنصَرِه و رزقكَُم منَ الطَّيبات لعَلَّكُم تَ
مشركان جمعيت  برابردر مكه قبل از هجرت در  نمسلماگروه تازه به وضع  يهاين آ
  ). 133ص ،7، ج1374شيرازي،  اشاره دارد(مكارمنيرومند 

آن روزى كه مسـلمين در زمـين   « شود كه منظور ازاز سياق آيه استفاده مى
ل از هجرت بوده كه مسـلمين  روزگار ابتداى اسلام و قب »مستضعف بودند

 در جملـه » نـاس « اند و نيز منظـور از در مكه (در ميان كفار) محصور بوده
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»النَّاس تَخَطَّفَكُمهمان مشركين عرب و رؤساى قريش اسـت  »تَخافُونَ أَنْ ي 
  ). 67ص ،9(همان، ج

ا مستضَـْعفينَ  إنَِّ الَّذينَ توَفَّاهم الْملائكةَُ ظالمي أنَفْسُهِم قالُوا «  فيم كُنْتُم قالوُا كُنَّـ
      مأوْاه عةً فَتهُـاجِرُوا فيهـا فأَوُلئـك مـ في الأَْرضِ قالُوا أَ لَم تَكُنْ أرَض اللَّه واسـ

يراً   نَ الرِّجـالِ و النِّسـاء و الْولِـْدانِ لا      *جهنَّم و سـاءت مصـ إلاَِّ الْمستضَـْعفينَ مـ
تَطسبِيلاًيونَ ستَدهلا ي يلةًَ وونَ ح98-97): 4(نساء(»يع .(  

اشاره شده است كـه از   »مستضعفان«در اين آيات نيز به گروهي در جامعه با عنوان 
   :اندمند ديگري تهديد شدهسوي گروه قدرت

ي باركْنـا    مشارِقَ الأَْرضِ و و أَورثْناَ الْقوَم الَّذينَ كانوُا يستضَعْفُونَ« مغارِبها الَّتـ
إسِرائيلَ بِما صبرُوا و دمرنْا مـا كـانَ   بني على فيها و تَمت كَلمت ربك الْحسنى

   .)137 ):7(اعراف(»يصنَع فرْعونُ و قَومه و ما كانوُا يعرشُِونَ
كند نام قوم (آل) فرعون اشاره مياسرائيل هم قرآن كريم به گروهي با در داستان بني

كننـدة ولايـت االله بودنـد و قـوم     قومي فاسـق ظـالم و تكـذيب    ،كه به تعبير قرآن كريم
اجتمـاعي آنـان   ـ و سبب اسارت و سلب حقوق سياسي   كردنداسرائيل را تهديد ميبني

   :در جامعه شده بودند
كَذَّبوا بĤِيات ربهِم فأََهلَكْنـاهم بـِذنُُوبهِِم و    آلِ فرْعونَ و الَّذينَ منْ قبَلهِم كَدأبِْ«

ه    إلِى...« ،)54 ):8(انفال(»أَغْرَقْنا آلَ فرْعونَ و كلٌُّ كانوُا ظالمينَ ونَ و قوَمـ فرْعـ
  ). 12 ):27(نمل(»إنَِّهم كانوُا قوَماً فاسقين

عظـيم   يفرعون با عنـوان بـلا   توسط آلاسرائيل قرآن كريم از دوران تهديد قوم بني
   :ياد كرده است

»        و كُمنـاءَونَ أبحذَب ذابِ يـ وء العْـ ومونكَُم سـ ونَ يسـ نْ آلِ فرْعـ و إذِْ نجَيناكُم مـ
يمظع كُمبنْ رم لاءب كُمي ذلف و كُمساءونَ نيتَحس49 ):2(بقره(»ي.(  

  هاي اجتماعي توسط دولتي جامعه و گروهج) تهديد امنيت سياس
شـود و سـبب   هاي اجتماعي مييكي ديگر از تهديداتي كه متوجه جامعه و گروه
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ن كـريم بـه   آباشند. در قرها ميگردد، دولتاجتماعي آنان ميـ سلب حقوق سياسي  

اشـاره شـده    ،اسـرائيل شـده بـود   تهديدي كه از سوي دولت فرعون متوجه قوم بنـي 
  :است

ذَبح       إنَِّ« نْهم يـ يعاً يستضَـْعف طائفَـةً مـ  فرْعونَ علا في الْأرَضِ و جعلَ أَهلَهـا شـ
  ). 4 ):28(قصص(»أَبناءهم و يستَحييِ نساءهم إنَِّه كانَ منَ الْمفسْدينَ

را  در اين آية بيان شده است كه حكومت فرعون با ايجاد تبعيض، بخشي از جامعـه 
 شان محروم كرده بود. از حقوق اساسي

  اي)الملل، نظام منطقههاي اجتماعي توسط عوامل خارجي(نظام بيند) تهديد امنيت سياسي جامعه و گروه
د كـه جامعـه و   نشـو هاي خـارجي يكـي ديگـر از تهديـداتي محسـوب مـي      قدرت

ماعي محـروم  اجتـ شان از جملة حقوق سياسي  هاي اجتماعي را از حقوق اساسيگروه
هـاي  مورد تهاجم قدرت 7پس از حضرت موسي ،عنوان مثال، قوم يهودد. بهنسازمي

شان نيز بـه اسـارت   شان بيرون رانده شدند و فرزندانخارجي قرار گرفتند و از سرزمين
    :درآمدند

  ). 246 ):2(بقره(»بنائناو ما لنَا ألاََّ نقُاتلَ في سبيِلِ اللَّه و قدَ أخُرْجِنا منْ ديارنِا و أَ«
  :توان به داستان حملة ياجوج و ماجوج نيز اشاره كردچنين در اين زمينه ميهم

»     لُ لـَك لْ نجَعـ قالوُا يا ذاَ الْقَرنَْينِ إنَِّ يأْجوج و مأجْوج مفسْدونَ في الـْأَرضِ فَهـ
  ).94 ):18(كهف(»سداأنَْ تجَعلَ بينَنا و بينهَم  خَرْجاً على

  بعد سياسي امنيت ملي و عدم تهديد آن
ويژه حفاظت از نظام سياسي مشروع و در نظام امنيتي اسلام بر ضرورت حكومت به

صورت هكيد شده است و آيات و روايات زيادي بأمقابله با تهديدات وجودي عليه آن ت
ت بر ضرورت وجـود حكومـت   ايجابي و سلبي بر اين امر دلالت دارند. در برخي روايا

   :كيد شده استأت ،مين امنيت داردأبه دليل نقشي كه در ت
والٍ ظلـومٍ  « ،)40نهـج البلاغـه، خطبـه   (»و انه لابد للناس من امير بر او فاجر«

  ). 729ص ،ق1410آمدي،  تميمي(»غشوم خيرٌ من فتنة تدوم
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جواز  وع و عدمسو بر اطاعت از حكومت مشردر آيات و روايات ديگري نيز از يك
   :كيد شده استأمخالفت با آن ت

نهـج البلاغـه،   (»فرض االله ... و الامامة نظاماً للامة و الطاعـة تعظيمـاً للامامـة   «
مجلسـي،  (»اسمعوا و اطيعوا لمن ولـّاه االله فانـّه نظـام الاسـلام    « ،)252حكمت

 ،)92 ):5(مائـده (»حذرَواأطَيعوا اللَّه و أطَيعوا الرَّسولَ و ا« ،)298ص ،23ق، ج1403
»      ــتُم ــه و أنَْ ــوا عنْ ــولَه و لا توَلَّ سر و ــه ــوا اللَّ يعــوا أَط ــذينَ آمنُ ــا الَّ هــا أَي ي

   .)20 ):8(انفال(»تسَمعونَ
بر لزوم مقابله با برانـدازان و كسـاني كـه بـه مقابلـه بـا حكومـت         ،و از سوي ديگر

   :ده استفرمان داده ش ،خيزنداسلامي برمي
فإَنِْ لَم يعتزَلُِوكُم و يلْقوُا إلَِيكُم السلَم و يكفُُّوا أَيديهم فخَُذوُهم و اقْتُلُوهم حيثُ «

   ).91 ):4(نساء(»ثقَفْتُموهم
گيرانـه و بازدارنـده در   تقويت بنية دفاعي نظام اسلامي از جملة اقدامات ايجابي و پيش

  :شودهاي اسلامي محسوب مياسلام در جهت دفع تهديدات عليه سرزميننظام امنيتي 
»وا ودأَع مَا لهم تُمَتَطعنْ اسةٍ مُقو نْ وم لِ  رِباط ونَ  الْخَيـ دو  بـِه  تُرْهبـ ه  عـ  و اللَّـ

كُمود60 ):8(انفال(»ع .(  
كي ديگر از اقـدامات سـلبي   هاي اسلامي نيز يجهاد و مقابله با متجاوزان به سرزمين

   :شوددر نظام امنيتي اسلام محسوب مي
»   و هِموالَوا بـِأمد إنَِّما الْمؤمْنوُنَ الَّذينَ آمنُوا باِللَّه و رسوله ثُم لَم يرْتابوا و جاهـ

  ).15 ):49(حجرات(»أنَْفسُهِم في سبِيلِ اللَّه أوُلئك هم الصادقُونَ

  شناسي تهديدها عليه سطح متوسط امنيت سياسي(امنيت ملي)گونه
از منظر قرآن كريم از سوي سـطوح ديگـر    )امنيت ملي(سطح متوسط امنيت سياسي

جا نيز به اين معنـا اسـت   شدن در اينتواند مورد تهديد واقع شود. مورد تهديد واقعمي
ايجابي موجبات تضـييع آزادي   ـ  كه سطوح ديگر امنيت سياسي با انجام اقداماتي سلبي

  گردند.و حقوق سياسي(دولت) مي
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  الف) تهديد امنيت سياسي دولت توسط افراد

گوناگون امنيت دولت را با تهديد مواجه كننـد. بغـي    توانند به انحاءافراد جامعه مي
صورت جمعي و ه صورت فردي و هم به باشد كه هم بيكي از تهديدها عليه دولت مي

   :باشدحقق ميگروهي قابل ت
فَمنِ اضـْطُرَّ غَيربَـاغٍ و لا   « :في قول اللّه تبارك و تعالى 7ن أبي عبد اللّهع«

الـّذي يقطـع الطّريـق،     ،الّذي يخرج على الإمام، و العادي ،الباغي« ]:قاَلَ[» عاد
   .)277ص ،12ق، ج1429كلينى، ( »لاتحلّ له الميتة

   :ده استلذاست كه بغي از منظر قرآن كريم تحريم ش
قِّ «  »قلُْ إنَِّما حرَّم ربي الْفوَاحش ما ظهَرَ منهْا و ما بطَنَ و الإِْثْم و البْغيْ بغَِيرِ الْحـ

  ). 33 ):7((اعراف
ريشه در ترك فعـل و نافرمـاني از حكومـت و رهبـري      ،گاهي تهديد از سوي افراد

ساز شكست مسلمانان رخ داد و زمينه طور كه اين اتفاق در جنگ احدجامعه دارد. همان
   :سيس مدينه را با تهديد جدي مواجه كردأتگرديد و دولت تازه

و لَقَد صدقَكُم اللَّه وعده إذِْ تَحسونهَم بإِذِنْه حتَّى إذِا فشَلْتُم و تَنازعتُم في الأْمَرِ «
نْ يرِيـد     و عصيتُم منْ بعد ما أَراكُم ما  نْكُم مـ تُحبونَ منْكُم منْ يرِيد الـدنْيا و مـ

ؤمْنينَ   الĤْخرَةَ ثُم صرفََكُم عنْهم ليبتَليكُم و لقََد عفا عنْكُم و اللَّه ذُو فضَلٍْ علىَ الْمـ
ا   أَحد و الرَّسولُ يدعو إذِْ تصُعدونَ و لا تَلْوونَ على كُم في أخُرْاكُم فأََثـابكُم غَمـ

ه خبَِيـرٌ بِمـا تعَملـُونَ        بغَِم لكَيلا تَحزنَُوا على    »ما فـاتَكُم و لا مـا أصَـابكُم و اللَّـ
  ). 152-153 ):3(عمران (آل

خداوند متعال ريشه نافرماني و تـرك فعـل مـذكور را گناهـان پيشـين و تبعيـت از       
ساز گناهان بعـدي در انسـان   زمينه ،ند. در واقع گناه با تضعيف ايمانكشيطان معرفي مي

   :گرددشود و اين امر نيز سبب نافرماني و ترك وظيفه ميمي
إنَِّ الَّذينَ توَلَّوا منْكُم يوم الْتَقىَ الجْمعانِ إنَِّما استزَلََّهم الشَّيطانُ ببِعضِ ما كسَبوا «

  ). 155 ):3(عمران آل(»ا اللَّه عنهْم إنَِّ اللَّه غفَُور حليمو لَقَد عفَ
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  هاي اجتماعي  ب) تهديد امنيت سياسي دولت توسط جامعه و گروه
باشـند و  هاي اجتماعي نيز گاهي ايجادكننده تهديد بـراي دولـت مـي   جامعه و گروه
شـكني و خيانـت   بـه پيمـان  تـوان  اين زمينه مـي  اندازند. درخطر ميامنيت سياسي را به

   :يهوديان مدينه نسبت به دولت اسلامي اشاره كرد
نهْم ثـُم     إنَِّ شَرَّ الدواب عنْد اللَّه الَّذينَ كَفَرُوا فهَم لا يؤمْنوُنَ« دت مـ الَّذينَ عاهـ

ثقَْفَنَّهم في الْحرْبِ فشَـَرِّد بِهـِم   فإَمِا تَ ينْقضُوُنَ عهدهم في كُلِّ مرَّةٍ و هم لا يتَّقوُنَ
واء إنَِّ   و إمِا تَخافَنَّ منْ قوَمٍ خيانَةً فاَنبِْذْ إلَِيهِم على منْ خَلفَْهم لعَلَّهم يذَّكَّرُونَ سـ

   ).59-55): 8(انفال(»اللَّه لا يحب الخْائنينَ
باز زدند،  سر اسلامديان از پذيرفتن يهو ،به مدينه 9پيامبر اسلام هجرت پس
 و »النضـير بنـى « ،»قينقاعبنى« نامه ب ،كه سه طايفه بودند آنانبا  9پيامبر به ناچار

كـارى و  هـم  پيـامبر كه با دشمنان  عهد بست ،ساكن بودندو در مدينه  »قريظهبنى«
 ليو .آميز با مسلمانان داشته باشندجاسوسى نكنند و همزيستى مسالمت آنان براي

و از مدينـه   خوردنـد  شكسـت نيـز   در نهايـت  .را شكسـتند  معاهده ،هر سه طايفه
ــراج ــدند اخ ــارم و 166ص ،9، ج1374(طباطبايي، ش ــيرازي،  مك  ،17، ج1374ش

  . )269- 270ص
ي      « يهِم و قـَذَف فـ نْ صياصـ و أَنْزَلَ الَّذينَ ظاهرُوهم منْ أَهلِ الْكتـابِ مـ

الرُّع رُونَ فَرِيقـاً    قُلُوبِهِم و أَورثَكـُم أَرضـَهم و   *ب فَرِيقـاً تَقْتُلـُونَ و تَأْسـ
 »ء قـَديراً كـُلِّ شـَي   ديارهم و أَموالَهم و أَرضاً لَم تَطَؤُها و كانَ اللَّه على

  ).27-26 ):33((احزاب

  يژه عنصر نهادي)وج) تهديد امنيت سياسي دولت توسط دولت(هر يك از عناصر دولت به
منظور از تهديد امنيت سياسي دولت توسـط دولـت، تهديـداتي اسـت كـه از درون      

عبـارت ديگـر،    ساز نابودي دولت گـردد. بـه  تدريج زمينهت گرفته باشد و بهأدولت نش
ويـژه مؤلفـه و بعـد نهـادي آن در صـورت      گانه دولت بههاي سههريك از ابعاد و مؤلفه

تواند تهديدي وجودي براي كليت دولـت ايجـاد نمايـد.    ميخروج از وضعيت عدالت، 
گرفتن روية استبدادي توسط حكومت، تهديدي جـدي محسـوب   درپيش ،عنوان مثالبه
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   :كنددولت را با چالش مواجه مي يشود كه بقامي

و لا تقولنّ إنيّ مؤمر آمر فأطاع فإنّ ذلك إدغال في القلب و منهكة للـدين و  «
  ). 53نهج البلاغه، نامه (»تقرّب من الغير

شدن دين(ايدئولوژي دولت اسلامي) و نيز ، ضعيف7در اين روايت، حضرت علي
ــت    ــل ازدس ــه دلي ــدرت(حكومت، ب ــدهاي   زوال ق ــي) را از پيام ــتوانه مردم دادن پش

گري حكومـت نيـز يكـي ديگـر از     كنند. ظلم و ستمشدن حكومت معرفي مياستبدادي
  رود. ار ميشمتهديدات دولت عليه دولت به

 ،72ق، ج1403مجلسـي،  (»لـم الملك يبقى مع الكفـر و لا يبقـى مـع الظّ    فإنّ«
   .)331ص

ساز نابودي آن حكومت خواهد شد. يكـي  زمينه ،گري و ظلم حكومتدر واقع ستم
رفتن حمايت مردمـي و پشـتوانه درونـي    گري حكومت، ازدستاز پيامدهاي امنيتي ستم

   :باشدمقبوليت آن مي حكومت و به عبارتي مشروعيت و
و  من ظلم عباد اللّه كان اللّه خصمه دون عباده و من خاصمه اللّه أدحض حجته«

ء أدعـى إلـى تغييـر نعمـة اللـّه و      كان للّه حربا حتىّ ينزع أو يتوب و ليس شي
] سميع دعوة المضطهدين و هو تعجيل نقمته من إقامة على ظلم فإنّ اللّه [يسمع

  ). 53نهج البلاغه، نامه (»صادللظاّلمين بالمر

  الملل)اي، بيند) تهديد از سوي عامل خارجي(نظام منطقه
ويژه از سوي كشورهاي بيگانه يكي ديگر از عواملي اسـت كـه   تهديدات خارجي به

كند. در برخي آيات و روايات بـه ايـن دسـته از    ها را دچار تهديد ميبقا و امنيت دولت
   :تهديدها اشاره شده است

تَخَطَّفَكُم النَّـاس       و اذْكُروُا إذِْ أنَْتُم قَليلٌ مستضَعْفُونَ« ي الـْأَرضِ تخَـافُونَ أنَْ يـ فـ
  ). 26 :)8(انفال(»فĤَواكُم و أَيدكُم بِنصَرِه و رزقكَُم منَ الطَّيبات لعَلَّكُم تشَْكُروُنَ

و روم كه تهديدي براي دولت اسـلامي  چون ايران هاي بزرگ همدر اين آيه به قدرت
). 133ص ،7، ج1374شـيرازي،   اشـاره شـده اسـت(مكارم    ،شدندمدينه محسوب مي
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ديگر از مصاديق تهديد دولـت از سـوي عامـل خـارجي، داسـتان جنـگ احـزاب         يكي
   :باشدمي

لْنا علـَيهِم    يا أَيها الَّذينَ آمنوُا اذْكُرُوا نعمةَ اللَّه علَيكُم إذِْ جـاءتْ « كُم جنـُود فَأرَسـ
إذِْ جاؤُكُم منْ فوَقكُم و منْ  رِيحاً و جنوُداً لَم تَرَوها و كانَ اللَّه بِما تعَملوُنَ بصيراً

 تَظُنُّــونَ باِللَّــه نــاجِرَ والْح الْقُلُــوب لغََــتب و صــارَالْأب إذِْ زاغَــت و ــنْكُمــفلََ مَأس
   ).10-9 ):33(احزاب(»ظُّنُوناَال
 ها و طوايـف مختلفـي از  گروه سوياى از جانبههمه ةمبارزدر واقع  »احزاب« جنگ

 .شـد دچار مخاطره ميشان منافع نامشروع ،دين اسلامدشمنان اسلام بود كه با پيشرفت 
 ،17ج ،1374 شـيرازي،  اين نبرد سرانجام با پيروزى مسـلمانان بـه پايـان رسـيد(مكارم    

توان گفت كه مشركين و كفار دست به ايجـاد اتحـاد و سـازماني    در واقع مي ).217ص
داسـتان   هاي طوايف مختلف منطقـه عربسـتان زدنـد.   اي) متشكل از ارتشموقت(منطقه
اسرائيل به رهبري طالوت با هدف دفـع تهديـد جـالوت نيـز يكـي ديگـر از       مبارزه بني

   :شودحسوب ميمصاديق تهديد دولت از سوي عامل خارجي م
فَلَما جاوزه هو و الَّذينَ آمنوُا معه قالُوا لاطاقةََ لَناَ الْيوم بجِالوُت و جنـُوده قـالَ   «

 ـ ه الَّذينَ يظُنُّونَ أنََّهم ملاقوُا اللَّه كَم منْ فئَةٍ قَليلةٍَ غَلبَت فئَةً كثَيرَةً بِإذِنِْ اللَّه و اللَّ
ابِرِينَمالص ع     ت براً و ثبَـ و لَما برزَوا لجالوُت و جنُوده قالُوا ربنا أفَْرغِْ علَينـا صـ

ــافرِينَ  ــومِ الكْ ــى القَْ ــرنْا علَ ْانص نا وــدام ــلَ داود   أَقْ ــه و قَتَ ــإذِنِْ اللَّ ــوهم بِ َزمَفه
  ). 251-249 ):2(بقره(»جالوُت

 سطح كلانامنيت سياسي در 
هـا) در  منظور از امنيت سياسي در سطح كـلان، از يـك سـو، امنيـت كشـورها(دولت     

اي و امنيت ساختارهاي منطقـه  ،باشد و از سوي ديگرالملل مياي و نظام بينعرصة منطقه
امنيت سياسي در اين سطح به معناي عدم تهديد نسـبت   ،المللي است. به عبارت ديگربين

باشد. احتـرام بـه سـاختارها و    ها در دو عرصة مذكور ميسي دولتبه آزادي و حقوق سيا
يها الَّذينَ آمنُوا أَوفُوا بـِالْعقُود «المللياي و بينهاي منطقهرژيم  ،)1 ):5(مائـده (»يا أَ
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ــوم النَّــاس« صــورت عادلانــه در ــئسْ مثْــوى « ،)25 ):57(حديــد(»ليقُ ــار و بِ ــأوْاهم النَّ م

ملـَى   « بودنگرايانهسلطه و غير )151 ):3(عمران آل(»ينَالظَّالرِينَ علكْـافل لَ اللَّهعجلَنْ ي و
دهندة توجه نظام امنيتي اسلام به امنيت در سـطح  نشان ،)141 ):4(نساء(»الْمؤمْنينَ سبِيلاً

مسـالة  كارهاي ايجابي و سـلبي بـه   باشد. آيات و روايات بسياري با معرفي راهكلان مي
  امنيت و امنيت سياسي در سطح كلان اشاره كرده است.

  كارهاي ايجاد امنيت سياسي در سطح كلانراه
كارهـايي بـراي ايجـاد    دين اسلام به راهدر دهد كه بررسي آيات و روايات نشان مي

داشـت كرامـت   امنيت سياسي در سطح كلان اشاره شده اسـت. برقـراري صـلح، پـاس    
  باشند.كارهاي مذكور ميترين راهاز جملة مهم گراييانساني و عدالت

  محوري) برقراري صلح(صلح
 ـكيد بر برقراري صلح و تقدم آن در روابط ميان كشورها يكي از راهأت مين أكارهاي ت

رود. دين اسـلام از يـك   امنيت سياسي در نظام امنيتي اسلام در سطح كلان به شمار مي
   :كندمى آميز دعوتصلح و زندگى مسالمت سو بر

»   لَكـُم ه يا ايها الَّذينَ امنواْ ادخُلوُاْ فى السْلْمِ كاَفَّةً ولاَ تَتَّبعِواْ خُطوُات الشَّْيطاَنِ انَّـ
  ). 208 ):2(بقره(»عدو مبِينْ
تـرين بنيـاد و زيرسـاخت    به اصول مشترك كـه بـزرگ  را اهل كتاب و در اين راستا 
   :كنددعوت مي ،است آميزهمزيستى مسالمت

ه ولـَا       « ا اللَّـ د الَّـ ا نعَبـ نَكُم الَّـ قلُْ يا اهلَ الْكتاَبِ تعَالوَاْ الىَ كَلمةٍ سواء بينَناَ و بيـ
  ). 64 ):3(عمران آل(»نشُرْكِ بِه شَيئاً ولاَ يتَّخذَ بعضُناَ بعضاً ارباباً منْ دونِ اللَّه

  :كندگرى را محكوم و از آن نهى مىهرگونه تعدى، تجاوز و ستم ،رو از سوي ديگ
ــدينْ  « ــب الْمعتَ حلاَي ــه ــدوا انَّ اللَّ ــا تعَتَ ــره(»ولَ ــده ؛190 ):2(بق  و 87 ):5(مائ

  ). 55 ):7(اعراف
مسـلمانان در صـورتي كـه     ضمن تأكيد بر آمادگى دفـاعى دين اسلام  ،بر اين اساس
   :نماينداز صلح و آشتى استقبال  فتند،گرايش يادشمنان به صلح 
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»يملْالع يعمالس وه لىَ االلهِ انَّهكَّلْ عَتو ا وله َنحلمِْ فاَجلسوا لَنحان ج 61 ):8(انفال(»و 
   .)192- 193 ):2(بقره و

    :را ندارند به دنبال صلح باشند كساني كه واقعاًحق جنگيدن با و مسلمانان 
لَ اللَّـه لَكـُم علـَيهِم        فاَنِ اعتَ« ا جعـ لَم فَمـ زلَوُكُم فَلَم يقاَتلوُكُم و الْقوَا الـَيكُم السـ

  ).90 ):4(نساء(»سبِيلاْ

  داشت كرامت انسانيپاس
خـواهى  زيادهزمينه ها كه هرگونه نابرابرى نژادى، قومى و ذاتى انسان ،در دين اسلام

داشت كارى و پاسدرست، و تنها ملاك برترى شودمي است، نفى (ناامني)و تجاوزگرى
   :شودمعرفي ميهاى اخلاقى و انسانى فضيلت

ارفوُاْ انَّ  « يا ايها الْناَس انَّا خَلَقْناَكُم من ذَكَرٍ و انْثىَ و جعلْناَكُم شعُوباً و قبَائلَ لتعَـ
   .)13 ):49(حجرات(» عليم خبَِيرْاكْرمَكُم عنْداللَّه اتقَْيكُم انَّ االلهَ

 ؛كيد شده  اسـت أت ،هر چند از كفار باشند ؛نوعانرفتارى با همنيك بر ،بر اين اساس
   :بند و متعهد باشندآميز پاىكه آنان نيز به اصول همزيستى مسالمتمشروط بر آنالبته 

»ف لوُكُمقاَتي ينَ لَمنِ الَّذااللهُ ع اكُمْنهارِكُم انْ   لاَ ي نْ ديـ ى الدين و لَم يخرِْجوكُم مـ
  ).8 ):60(ممتحنه(»تَبرُّوهم و تُقسْطوُاْ الَيهِم انَّ االلهَ يحب الْمقسْطينْ

 گراييعدالت
كارهـاي  حركت بر مدار عدالت در روابط ميان كشورها يكـي از ديگـر اصـول و راه   

باشد. در اين راستا خداوند نظام امنيتي اسلام ميمين امنيت سياسي در سطح كلان در أت
   :متعال فرمان به عدالت داده است

  ). 90 ):16(نحل(»إنَِّ اللَّه يأمْرُ باِلعْدل«
   :كيد شده استألذاست كه در قرآن كريم بر لزوم اقامه عدل توسط مردم ت

»  ـط ـاس باِلْقسـ ـطُ« ؛)25 ):57(حديــد(»ليقُــوم النَّـ ـب  و أَقسْـ ـه يحـ وا إنَِّ اللَّـ
  ). 9 ):49(حجرات(»الْمقسْطين

چيـز نبايـد مـانع     اهميت عدالت در نظام امنيتي اسلام امري راهبردي است كه هـيچ 
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   :اجراي آن شود

  ). 8 ):5(مائده(»أَلاَّ تعَدلوُا و لا يجرمِنَّكُم شَنĤَنُ قَومٍ على«
طح كلان، جهت استمرار امنيت، بـر حكمرانـي بـر    نظام امنيتي اسلام در س ،بنابراين

   :دهداساس عدالت فرمان مي
   ).42 ):5(مائده(»و إنِْ حكَمت فاَحكُم بينهَم باِلْقسط إنَِّ اللَّه يحب الْمقسْطين«

  شناسي تهديدها عليه امنيت سياسي در سطح كلانگونه
از منظر قرآن كريم از سـوي تمـامي    )المللياي، بينمنطقه(سطح كلان امنيت سياسي

جا نيز به اين معنـا  شدن در اينتواند مورد تهديد واقع شود. مورد تهديد واقعسطوح مي
ايجابي موجبـات تضـييع    ـ  است كه سطوح ديگر امنيت سياسي با انجام اقداماتي سلبي

المللـي)  ، بـين اي، امتـي ها در روابط ميان خود در سه عرصة منطقهحقوق سياسي(دولت
  گردند. مي

  تهديد امنيت سياسي در سطح كلان توسط افراد 
باشند(البته ها ميگران اصلي امنيت سياسي سطح كلان، دولتكه بازيبا توجه به اين

هـاي  اعـم از سـازمان   ؛دولتـي  هـاي غيـر  هـا و سـازمان  اين به معناي انكار نقش گـروه 
ثيرگذاري افراد در سـطح كـلان   أ. لذا تهديد و تالمللي نيست)اي يا بينچندمليتي، منطقه

ها در تمامي افتد. اگرچه ريشه اصلي ناامنيمستقيم اتفاق مي صورت غير طور عمده بهبه
ها و غلبه فطرت محجوبة انسان(قواي شهوت، غضب و شيطنت) سطوح به درون انسان

   :گرددبر فطرت مخموره(قوه عقل) باز مي
و الĤْخرَةُ خَيرٌ  بلْ تُؤْثرُونَ الحْياةَ الدنْيا و ذَكَرَ اسم ربه فصَلَّى زَكَّىقَد أفَْلَح منْ تَ«

    ).17-14 ):87(اعلي(»و أَبقى
سـاز  تزكيـه زمينـه   هاي تهديد و ناامني اشاره شـده اسـت. عـدم   در اين آية به ريشه

  :كندتوليد ناامني در دنيا ميشود و اين امر نيز دنياطلبي و محوريت دنيا بر آخرت مي
»نْ    « ،)771ص ،3ق، ج1429كليني، (»خطيئة لِالدنيا رأس ك حب قـَد أفَْلـَح مـ

   ).10-9): 91(شمس(»و قَد خاب منْ دساها زكَّاها
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در اين آيات نيز فلاح و امنيت در گرو تزكيه دانسته شده و محروميـت، نااميـدي و   
  تزكيه معرفي شده است. عدمتهديد و ناامني از پيامدهاي 

  تهديد امنيت سياسي در سطح كلان توسط جامعه
هاي اجتماعي نيز بر امنيت سياسي سطح كـلان بـه طـور    ثيرگذاري جوامع و گروهأت

گيرد. در واقـع  ها صورت ميصورت غير مستقيم و از طريق حكومت و دولته عمده ب
گـر و  هـايي سـلطه  ايجاد دولـت سبب  ،جويي و استكبار در جوامعوجود روحية برتري

   :كندگردد و اين امر نيز امنيت سطح كلان را با تهديد مواجه ميمستكبر مي
  ).46 ):23(منونؤم(»فرْعونَ و ملائه فاَستَكبْرُوا و كانوُا قوَماً عالينَ إلِى«

  تهديد امنيت سياسي سطح كلان توسط دولت 
صـلح و روابـط   كـه  يكـي از عـواملي اسـت     هـا جويي، استكبارورزي دولتبرتري
كنـد. در قـرآن   المللي تهديد مياي، امتي و بينآميز كشورها را در عرصة منطقهمسالمت

گري، فسق و ايجاد نـاامني و  جويي حكومت فرعون از جملة عوامل طغيانبرتري ،كريم
   :تهديد معرفي شده است

إنَِّ فرْعونَ علا في الأَْرضِ و جعلَ « ؛)24 ):20(طه(»فرْعونَ إنَِّه طغَى اذْهب إلِى«
نَ    أَهلهَا شيعاً يستضَعْف طائفَةً منهْم يذبَح أَبناءهم و يستَحييِ نساءهم إنَِّه كـانَ مـ

  ). 4 ):28(قصص(»الْمفسْدينَ
گري و تجـاوزگري  اي) نيز ممكن است توسط ستمامنيت سياسي عرصة امتي(منطقه

هاي اسلامي مورد تهديد واقع شود و روابط برادرانه ميـان آنـان تبـديل بـه     برخي دولت
   :دشمني شود
داهما علـَى       « لحوا بينهَمـا فـَإنِْ بغـَت إِحـ و إنِْ طائفَتانِ منَ الْمؤمْنينَ اقْتَتَلوُا فأَصَـ

لحوا بينهَمـا      ء إلِىتَفيفَقاتلُوا الَّتي تبَغي حتَّى  الأُْخرْى أمَرِ اللَّه فـَإنِْ فـاءت فأَصَـ
ينَ      باِلعْدلِ و أَقسْطوُا إنَِّ اللَّه يحب الْمقسْطينَ لحوا بـ إنَِّما الْمؤمْنـُونَ إِخـْوةٌ فأَصَـ

  ). 10-9 ):49(حجرات(»أَخوَيكُم و اتَّقوُا اللَّه لعَلَّكُم ترُْحمونَ
باشند. در صورت بروز اختلاف ميـان  ديگر ميمؤمنان برادر يك ،از منظر قرآن كريم
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هـاي متخاصـم اسـت. در    كار برقراري صـلح ميـان دولـت   اولين راه ،هاي اسلاميدولت

هـاي اسـلامي وظيفـه دارنـد بـا دولـت       گري، ديگر دولتصورت ادامه اختلاف و ستم
  د.متجاوز مقابله كنند تا صلح را بپذير

  تهديد امنيت سياسي سطح كلان توسط سطح كلان
المللـي،  اي، امتـي و بـين  گرايانه بر سـاختار نظـام منطقـه   شدن روية استضعافحاكم

شود كه نظامات مذكور را با تهديد تهديدي از سوي سطح كلان عليه خود محسوب مي
   :كندوجودي مواجه مي

»ينَ اسلىَ الَّذنَّ عأنَْ نَم نُرِيد و      م ةً و نجَعلَهـ م أَئمـ تضُعْفُوا فـي الـْأرَضِ و نجَعلهَـ
    ).6-5 ):28(قصص(»و نُمكِّنَ لهَم في الأَْرض الْوارِثينَ

جوامـع را  اقـوام و   تماميو  هاقرنو  عصرها تماميكلى براى  ي، قانونمذكورآيات 
ارثـان حكومـت روى زمـين    پيشـوايان و و جهـان  مستضعفان كه و آن اين كندمطرح مي

 ،شـود. بنـابراين  محسـوب مـي   پيروزى حق بر باطل و ايمان بـر كفـر  شوند كه در واقع 
طور كه در روايات نيـز بـه آن اشـاره شـد، حكومـت      همان همصداق اتم و اكمل اين آي
هرگز مانع « ته اين امرالب باشد.) مياالله تعالي فرجه الشريف جلجهاني حضرت مهدي(ع

هاى محدودتر پيش از آن از طرف مستضعفان بر ضد اى اسلامى در مقياسهاز حكومت
  ).17-18ص ،16ج ،1374 شيرازي، مكارم»(مستكبران نخواهد بود
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  گيرينتيجه
در نظام امنيتـي اسـلام بـر    و تهديدات آن امنيت سياسي  سطوحاين مقاله با هدف بررسي مباني 

صورت ه يدگاه مكاتب امنيتي عرفي در سطوح امنيت بكاربست چارچوب نظري برگرفته از د اساس
   به نتايج ذيل دست يافته است: مطالعة پژوهشي و روش استنباطي برچارچوب و نيز كاربست روش

 ي،شش سطح فردهايي وجود دارد كه بر در قرآن كريم و روايات اسلامي، گزاره. 1
سي در نظام امنيتي اسـلام دلالـت   امنيت سيا الملليينو ب يامت ي،امنطقه ي،، ملايجامعه

 .ه استارائه شدسه سطح خرُد، متوسط و كلان در قالب  ،دارد كه در اين پژوهش
اـن   هاي سياسـي حقوق و آزادي عدم تهديددر سطح خرد، در امنيت سياسي . 2 بـه   يفـرد انس

وق حق تهديد عدم. در سطح متوسط، مورد توجه است ياز شهروندان جامعه اسلام يعنوان عضو
اـي اجتمـاعي  جامعه(گروه ياسيسهاي و آزادي اـي تهديـد مؤلفـه   عـدم ) و ه دولت(حكومـت   ه

 تهديـد  عـدم  يـز و در سطح كلان ن باشدي) مورد توجه مينسرزم يدئولوژي اسلامي،سالار، امردم
 .است مورد توجه الملليينب ياسيس حقوق و آزادي تهديد عدم نيز و ايقهمنط ياسيس حقوق و آزادي
به لحاظ سلبي ظرفيت ايجـاد  از سطوح مذكور  يكهر نتايج حاكي از آن بود كه  .3

هـر يـك سـطوح     ،به عبـارت ديگـر   .باشدتهديد وجودي براي ديگر سطوح را دارا مي
 قرار گيرند. يوجود يدمورد تهد يگرسطوح د يممكن است از سو
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